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WTO راهبرد مذاکرات هسته ای برای

تقریبا نزدیک به ۲۰ ســالی اســت که ایران به دنبال عضویت در 
WTO است. در دولت اصلاحات و به کمک دیپلمات های کشورمان 
و رایزنی با رئیس جمهور وقت فرانسه، موفق شدیم به عنوان عضو 
ناظر وارد این سازمان شویم. اما با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، 
همه چیز ســر جای اول برگشت و کل داســتان به فراموشی سپرده 
شد. قصه الحاق ایران به WTO، بیشتر به طنزی می ماند که شروع 
آن از ســال ۱۹۹۶ اســت. همه این ماجرا در حالی است که در سال 
گذشــته و در نشست عمومی این سازمان، جمهوری لیبریا به عنوان 
صدوشصت وســومین عضو برگزیده شد. نکته جالب ماجرا آنجایی 
است که کشــور بعدی که عضو این سازمان شده، افغانستان است. 
عضویت در این ســازمان، نیازمند اجماع همه اعضای آن اســت و 
یکی از مهم ترین اعضای این ســازمان هم آمریکاست. به بیان دیگر، 
مادامی  کــه آمریکا و هم پیمانانــش درواقع نظــر و رأی مثبتی به 
عضویت ایران در این ســازمان ندهند، عضویت ما قطعی نمی شود 
و در ادامه مذاکــرات موفق ایران با جامعه جهانی و ۱+۵ که منجر 
به توافق با گروه ۱+۵ و برداشتن تحریم های مربوط به فعالیت های 
هســته ای ایران شد، سد بزرگی از ســر راه توسعه روابط بین المللی 
کشــورمان با کشورهای مطرح جهان و در رأس آنها آمریکا برداشته 
شد؛ روابط بانکی و سوییفت برقرار شد، تحریم های مربوط به بیمه 
و حمل ونقل برداشــته شــد و ما شــاهد حضور پرتعداد هیأت های 
تجاری – سیاســی در کشورمان هســتیم. ما در صورت عضویت در 
این ســازمان می توانیم از مزایای عضویت در سازمان که الان از آنها 
محروم هســتیم، برخوردار شــویم؛ ازجمله مهم ترین این مزیت ها 
اســتفاده از ظرفیت های کشــورهای توســعه یافته به صورت برابر 
است. درحال حاضر صادرکنندگان ما در کشورهای هدف با مقررات 
تبعیض آمیزی مواجه هســتند که به صورت تعرفه ای و روابط فنی، 
مشــکلاتی در مســیر صادرات کالاهای ما قرار داده انــد که رقابت 
صادرکنندگان ما در این کشــورها نابرابر شــده است. این تبعیض ها 
در صورت عضویت در ســازمان تجاری جهانی برداشته می شود. به 
 این  ترتیب صادرات ما حتما تقویت می شود. با توجه به اینکه امروز 
شــاهد تورم زیر ۱۰درصدی هستیم و از این نظر هم به تورم جهانی 
که متوسطش حدود پنج درصد است، نزدیک شده ایم، خودبه خود 
زمینه رقابت پذیری کالاهای ما (کالاهای داخلی و کالاهایی که برای 
واردات می آیند) بهتر فراهم شده است. اکنون زمینه سرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی در داخل فراهم شده اســت. ایران در منطقه 
ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد. پیرامونمان حداقل در همسایگی مان 
۱۷ کشــور مختلف و با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد 
که می توانیم با اســتفاده از مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی و 
تولید برندهای معتبر در داخل کشــور، حداقــل بازارهای منطقه و 
برخی از کشــورهای خاورمیانه و حتی خاور دور را از آنِ خود کنیم. 
به طور قطع عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی، دروازه های 

جدیدی از اقتصاد جهانــی را به روی ایران باز خواهد کرد. اما نباید 
فراموش کنیم که پذیرش درخواســت ایران و پیوستن مان به جمع 
کشورهای عضو این سازمان، کافی نخواهد بود و باید زیرساخت های 
لازم برای حضور مؤثر در ســازمان تجارت جهانی را فراهم کنیم. با 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، دروازه های کشور به روی 
کالاهایی که پیش تر گران تر از قیمت واقعی به دســت ما می رسید، 
باز خواهد شــد. در بخــش تولید این فضا به وجــود خواهد آمد تا 
مواد اولیه موردنیاز با قیمت مناســب تری به دســتمان برســد و از 
طرف دیگر، تســهیل و اســتفاده از مواد اولیه مرغوب تر می تواند به 
افزایــش کیفیت کالاهای ایرانی منجر شــود و زمینه  را برای ارتقای 
صادرات فراهم کند. در چنین شرایطی است که می توانیم در عرصه 
بین المللــی و بازارهای جهانی با ارائه کالاهــای رقابت پذیر حرفی 
برای گفتن داشــته باشیم. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 
یک موضوع اجتماعی اســت و همه اعضــای آن باید به آن اظهار 
تمایــل کنند و ایران بایــد برای اقناع تمام اعضا تــلاش کند. فرایند 
پیوستن به سازمان جهانی فرایندی است که همه دستگاه ها باید در 
این راســتا همکاری لازم را بکنند. در کنار دولت، اتاق های بازرگانی، 
 WTO تشــکل ها و انجمن هــا بایــد در فراینــد عضویت ایــران در
هماهنگ شــوند. ســه قوه باید در این زمینه به طور مؤثر مشارکت 
 WTO کنند تا با طی فرایند عضویت از مزایای حداکثری پیوستن به
بهره برداری کنیم. الحاق به ســازمان جهانی یک سری قواعد خاص 
دارد؛ اصولــی ماننــد آزادی واردات کلیــه محصــولات صنعتی و 
کشــاورزی، آزادسازی تجارت خارجی، آزادسازی نرخ کالا و خدمات 
و حذف کلیه یارانه های غیرمســتقیم، آزادســازی نرخ بهره و ایجاد 
دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد. شاید عملی شدن 
ایــن واقعیت ها در عرصه اقتصاد ایران، برخی کارشناســان را برای 
تحقــق رؤیای پیوســتن ایران به WTO به شــک و تردیــد انداخته  
است. ایران علاقه مند به توسعه ظرفیت های داخلی کشور و ایجاد 
آمادگــی در بخش های مختلف اقتصاد اســت و ممکن اســت در 
ادامه تلاش برای پیوســتن به ســازمان تجارت جهانی به چالش ها 
و مشــکلات پیش بینی نشده ای دچار شود. از ســوی دیگر مسائل و 
مشکلات محیطی و غیرفنی به فرایند عضویت ایران در WTO وارد 
شــده و بر آن ســایه انداخته و باعث طولانی شــدن روند اجرای آن 
شــده است. با توجه به این سوابق نمی توان زمان مشخصی را برای 
الحاق ایران به ســازمان جهانی تعیین کرد. اما منطقی تر این است 
که ما باید به  دنبال استانداردسازی و ساختن زیرساخت های اقتصاد 
کشــورمان برای تأیید WTO برویم. اقتصاد ایران برای جهان شــدن 

باید به این سازمان بپیوندد.

زاویهادامه از صفحه اول

هرچند در فقه اهل تسنن، مفهوم گسترده انفال عموما وجهی 
ندارد، برعکس در فقه امامیه انفال معنی بســیار گسترده تری از 
غنائم جنگی و شــبیه آن یافته و بــر آنچه خداوند در زمین برای 
عموم به ودیعه گذارده است، اطلاق می شود. از این نظر، اراضی 
موات، جنگل ها، ســواحل، معادن زیرزمینی از جمله نفت و گاز 

و غیره ثروتی است متعلق به خداوند و رسول خداوند(ص). 
فتوای علمای شیعه را می توان یکی از مترقی ترین و جامع ترین 
فتاوی تاریخ اسلام دانست، زیرا از هرگونه زیاده خواهی، اکتساب 
غیرحــق و نابرابری های ویران کننده اجتماع، جلوگیری می کند و 

راه را برای سوءاستفاده سودجویان می بندد. 
از سویی، تعلق یک مال به خداوند و پیامبر خدا مؤمنین را وا 
می دارد که از آن حفاظت و حراست کنند، در مصرف آن تقوا به 
خرج داده و آن را بیهوده مصرف نکنند، آن را پاکیزه نگه داشــته 

و در نگهبانی از آن کوشا باشند. 
شــاید، عمق فتوای علمای شــیعه هنوز روشــن نشده باشد 
و شــاید آنان خود به تبعــات فتوای خود دقیقــا آگاه نبوده و از 

محاسن آن مستفیض نشده باشند. 
ماحســب صراحت قرآن مجید به پیامبر و اهل بیت او (ص) 
صلوات می فرســتیم، پس به طریق اولی باید به مال االله احترام 

روا داریم و آنچه را ممکن است به جا آوریم. 
خوب است بیاییم یک بار انفال را بشماریم و ببینیم در جامعه 
ما با انفــال – مال االله- چــه کرده ایم؟ آنچــه کرده ایم به همه 
بازمی گردد. نخســت بــه عموم مردم که مســتقیما با این انفال 
در ارتبــاط هســتند و هرکس به فراخور نیاز خــود می خواهد از 
آنهــا بهره برداری کند و صدالبته بخشــی از این عموم مردمانی 
هســتند که نه به حد نیاز خــود، بلکه به حــرص و آز، انفال را 
برای ثروتمندشدن و قدرتمندشدن خود مصرف می کنند. حساب 
عمومــی که نیاز دارند و نمی دانند، با آنان که شــهوت و حرص 

مال دارند و می دانند جداست. 
دوم، گروهی از مدیران جامعه در ســطوح مختلف هســتند 
کــه با مدیرشــدن، خــود را از جامعه جدا می بیننــد و در طلب 
پایدارشــدن مدیریــت خود همه چیــز را یا به نفــع خود صادر 
می کننــد یا اصلا آن قدر ناآگاه و بی توجه هســتند که از همه چیز 
غافل می مانند.  حفظ ذخایر کشور و رشد و ارتقای آن و صدالبته 
مردم از ذخائر کشور بوده و هستند و البته برای آنان عوام کالایی 

همچون انعام هستند. 
ســوم، تحصیلکرده ها اعــم از فرنگ رفته ها یــا حوزویان که 
علی الاصــول طبقه منورالفکــر و متفکر جامعــه و انذار دهنده 
عوام و هدایت کننده آنــان از جهل و گمراهی به آگاهی و ایمان 
باید باشــند و به عمــل نیک و اجتناب از بدهی هــا فرمان دهند 
و اگــر فرنگ رفتــه بودند، باید که حســب اصول مدرنیســم دل 
می ســوزاندند و اگر حــوزوی بودند، احادیث و اخبار رســیده از 
معصومین را آویــزه گوش قرار می داده و بــرای عموم به انذار 

یادآوری می کردند. 
سال ها طول کشید تا سهراب گفت «آب را گل نکنیم» و گفت 

«چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید». 
مگر پیامبر از شکســتن شاخه درخت مردم را نهی نکرد، مگر 
امام رضا(ع) ضامن آهو نشــد، مگر مولا علی(ع) به دست خود 
 هزاران نخل را غرس نکرد؟ مگر از ائمه معصوم آن همه خبر و 
حدیث در آلوده نکردن آب، آزارنرساندن به حیوانات، رعایت حال 
حیوانات بارکش و غیره نقل نشده که در جامعه ما به طور سنتی 

آن همه خلاف صورت گرفته است؟ 
مگــر انفال طبق آیــات صریح قرآن کریم متعلــق به خدا و 
رسول خدا نیســت؟ آیا اگر از این دریچه به موضوع داشته های 

خدادادمان نگاه کنیم، برخود نمی لرزیم؟ 
اروپای بعد از رنســانس و با حاکمیت پوزیتیویسم و حکومت 
فرهنگ لیبرالیســم اقتصادی و احساس ضرورت برای شتاب در 
توســعه صنعت به عنوان ابزار توسعه، از هر آنچه در دسترس 
بود، اســتفاده کرد تا آنکه به نوعی توســعه واصل شد و نتیجه 
آن، آلودگــی آب ها، تخریب جنگل ها و مصــرف معادن بود، اما 
در قرن بیســتم به خود آمد و آگاه شد که تخریب این داشته های 
خــدادادی به نابودی جامعه می انجامــد و در صدد اصلاح آن 
برآمد و اینک نیک می دانیم که رودخانه هایی که به رنگ سبز بود 
و از آلودگی آن ماهیان می مردند، امروز چون اشک چشم صاف 
شده و ماهی ها در آن زیست می کنند. جنگل ها به زندگی شاداب 
بازگشــته و هوای نهرها با آن همه خــودرو و کارخانه، لطیف و 
فارغ از آلودگی شــده اســت و این فقط در حالی است که آنان 
صرفا به زندگی جامعه خود می اندیشند و نه داشتن این نگاه که 

انفال از آن خداوند و رسول او است. 
باوجــود همه این اقدامات، اگر نیــک بنگریم، چرخه تولید و 
زندگــی به دلیل مصرف ســوخت های فســیلی و تولید گازهای 
گلخانــه ای همچنــان بر ریــل تخریــب زمین پیش مــی رود و 
اجلاس های جهانی محیط زیســت نظیر اجلاس کیوتو هم کمتر 
تأثیر داشــته است. هنوز صنعت و زندگی با همه توسعه یافتگی 
نمی تواند از انرژی آزاد طبیعت برای اداره خود اســتفاده کند و 
ناچار انرژی های متراکم چون نفت و گاز- و البته هســته ای- را 
بــرای اداره خود مصرف می کند. هر چنــد تلاش های کم وبیش 
مؤثری چون اســتفاده از باد یا تابش آفتاب صورت می گیرد، اما 
تا اســتفاده کامل از انرژی های آزاد باد، آفتــاب و جزر و مد، راه 
درازی در پیش است و به قول دوستی، صنعت موقعی به بلوغ 
می رســد که بتواند انرژی هــای مورد نیاز خــود را از انرژی های 
آزاد عیــان در طبیعت بگیرد و مــواد موجود در طبیعت را برای 

سوختن استخراج نکند. 
اگر وضع مصرف انرژی در جهان توســعه یافته چنین است و 
البته به مراحل تکاملی خود نزدیک می شود و حداقل آگاهی را 
در این امر یافته اند و به همین دلیل نســبت به بیســت سال قبل، 
مصرف انرژی را به شــدت کنترل و کاهش داده اند، اما ما که این 
انفــال را از آن خداوند و رســول او می دانیم به جای حفاظت و 
حراســت از آنهــا و به کارگیری آنها در نهایت دقت و احســاس 
ضــرورت، آنها را ماننــد کالای یکبارمصرف و آن هم به اســراف 
(که در قرآن مجید به شــدت نهی شده است)، به کار گرفته ایم و 
به نوعی، زیاده روی و اسراف در آن را از عناصر مهم سبک زندگی 
خودمان کرده ایــم. در برخی احکام، باوجود فتوای صریح علما، 
ســخت گیری می کنیم ولی انفال را فــدای اجرای غلط و خلاف 

پیمان قرآن و فتوای صریح علما می کنیم. 

این کج روی هم از ســوی مردم و هم از سوی مدیران اعمال 
می شــود و طبیعی است که اگر مدیران، حساســیتی در این امر 

داشته باشد؛ مردم به راه صحیح هدایت می شوند. 
به این مثال ها توجه شود. 

مدیــران مصرف بنزین را آزاد اعلام می کند و قیمت آن را هم 
بر مبنای ارزش صفر در ســر چاه نفت، محاسبه می کند. طبیعی 
اســت مردم هــم با بی دقتــی آن را به هر مقدار کــه بخواهند، 
مصرف می کنند. هم انفال را نابود می کنند، هم اکسیژن خداداد 
را می ســوزانند، هم در تراکم خودرو ســاعت ها می مانند و هم 
هوای آلوده استنشاق می کنند. مدیران در اداره جنگل ها تسامح 
می کند. دزدان جنگل بی هیچ مشــکلی جنگل تراشی می کنند و 

گاه مأموران بی دفاع و انگشت شمار جنگل بان را هم می کشند. 
ببینیم با نفت چه کرده ایم؟ برخی می گویند کاش نفت نبود- 
مثل کره- آن وقت پیشــرفت می کردیــم. اینها می گویند، نفت ما 
را بدعــادت کرده و ملت ما تنبل شــده و به خاطــر نفت، دچار 
رخوت شده اند. این بزرگواران مگر کشاورزان، کارگران، رفتگران، 
معلمان و بسیاری دیگر از اقشــار جامعه را نمی بینند که تا چه 
اندازه زحمت می کشــند. اینکه ملت ما به خاطر نفت تنبل شده 
در اصل غلط اســت و ملت تنبل نیست و اگر هم بر فرض ملت 
تنبل باشند، ربطی به دارایی آنها ندارد؛ زیرا بسیارند ثروتمندانی 

که بسیار فعال هستند. 

مگر نفت باعث ثروت عموم مردم شــده است؟ مگر بسیاری 
از مردم زیر خط فقر زندگــی نمی کنند. نفت مردم را تنبل نکرد، 
بلکه نفت دولت ها را تنبل کرده است. دولت تنبل به جای آنکه 
مــردم را به حرکــت وادار کند، از ثروت نفت بــرای کارآفرینی و 
سرمایه گذاری استفاده کند و به قول معروف به جای ماهی دادن 
ماهی گیری را یاد دهد، برای خودشــیرینی پول انفال یعنی نفت 
را تقســیم بالســویه می کند و به همه اعــم از فقیر و غنی یارانه 
می دهــد. ارز نفت را بــرای آنکه معادل ریالی آن را به دســت 
آورد، صرف واردات، هزینــه خطوط هواپیمایی خارجی و هزینه 
مســافران برای خارج رفتــن می کند و درآمد ریالــی آن را خرج 
هزینه هــای جاری دولت می کند و این در حالی اســت که هنوز 
بخشــی بزرگ از ملت که بنا به قول مجلســیان حداقل شــش 

 میلیون نفر هستند، نادار، تکیده و مسکین هستند. 
برای من واقعا عجیب اســت که احکام حلال و حرام به کجا 

رفته است؟ 
مگر دین پاســخ گوی مسائل جامعه نیســت. مگر دین درباره 
اموال خداوند و رســول او نمی تواند نظر دهد، آیا فقط باید برای 

ابواب پنج گانه فقهی نظر دهند. 
چنیــن اســت که سال هاســت نفــت را با اســراف فــراوان 
می ســوزانیم و بــا فروش آن، ظواهــر جامعه را رنــگ و روغن 
می زنیم. از هر دیدگاه که نگاه کنیم، امری را مسرفانه و نامعقول 
مشــاهده می کنیــم و از آن جمله اســت ســوخت فراوانی که 
صرف تولید بــرق می کنیم و دلارهای فراوانــی را که برای برق 
ســرمایه گذاری می کنیم، بی آنکه مصرف آن را کنترل کنیم. اگر 
کسی حداقل نیاز انسانی مصرف دارد، باید با کمترین بها روبه رو 
شود؛ اما اگر کسی میل دارد هر آن گونه که دوست دارد، مصرف 
کند، باید هزینه هــای آن  را تحمل کند. هزینــه پرمصرف ها باید 
آن قدر شود که نتوانند پرداخت کنند و ناچار به صرفه جویی شوند 
و برق گرانبها صرف تولید شود. امروز اگر همه کارخانه های ما با 
ظرفیت بهینه کار می کرد، یقینا خاموشی برق داشتیم؛ اما دولت 

همواره می خواهد با سیلی، صورت خود را سرخ نگه دارد. 
درباره آب، وضع بســیار فاجعه بارتر اســت. آب را که از نظر 
قرآن کریم آن همه پرارزش اســت کــه می فرماید «و جعلنا من 
الماء کل شی حی»، هدر می دهیم و به جای آنکه به محدودیت 
آب و نجات ســرزمین ایران بیندیشیم، حتی مصوبات مجلس را 
یعنی وظایفی که برعهده وزارت کشــاورزی و وزارت نیرو است، 
اجرا نمی کنیم و بعد وقتی مثلا می خواهیم فرهنگ سازی کنیم، 
می رویم ســراغ آب مســواک زدن و صرفه جویــی در آنکه البته 

صحیح است ولی بسیار نابجا. 
تفکــر لیبرالی انحرافی درباره آب هم مصــداق پیدا می کند. 
به جای آنکــه واقعیت را بیابیم و حســب واقعیت برنامه ریزی 
کنیــم، با تفکر هر که هرچه خواهد بکند و با دســتاویز قراردادن 
فرهنگ ســازی، می خواهیــم الگوی مصــرف را تغییر دهیم و با 
هدف مصرف هرچه بیشــتر، به فکر آب آوردن از دریای عمان و 

دریاچه خزر هستیم و طبعا هم نمی توانیم. 
این لفظ فرهنگ ســازی هم بلایی اســت که بر ما نازل شــده 
و چه بد از آن اســتفاده می کنیم. به جــای اقداماتی که وظیفه 
حاکمیت اســت، با این لفاظی ها شانه از عواقب اقدامات خالی 
می کنیم و آینده را به حال خود رها می کنیم و البته می دانیم در 
سراشــیبی سقوط و در نقطه اضمحلال، ما فاسد نخواهیم بود و 

به گردن دیگران می افتد. 
اگر وظیفه، خدمت به مردم است؛ به طریق اولی، وظیفه مان 
خدمت به فرزندان و نوادگان مردم هم هســت و باید میراثی از 
خود به جای بگذاریم تا نســل های آتی به امروز ما افتخار کنند و 

البته این هزینه دارد. 
در نزدیکــی منــزل مــا چهارراهی اســت کــه در آن پلیس 
راهنمایی گاهی چراغ های راهنمایی را زرد چشــمک زن می کند 
و گاهی قرمز و ســبز نوبتی. هر گاه چراغ ها سبز و قرمز می شوند، 
مردم تکلیف شــان را می دانند و به هرحال از آن تبعیت می کنند 

و مشــکل چندانــی ایجاد نمی شــود، ولی هــرگاه چراغ ها، زردِ 
چشــمک زن می شــود، هرکس می خواهد خود را نجات دهد و 
در نتیجه گرفتگی ترافیکی حاصل می شــود. این نشان می دهد 
اگر حاکمیت از وظایف خود شــانه خالی کند و تکلیف را روشن 
نکند، مردم چون راه مشخص را نمی بینند که از آن تبعیت کنند؛ 
در حد استطاعت خود برای بهره گیری شخصی اقدام می کنند و 
نتیجه و برایند آن یک پیکان برعکس می شــود که به قلب ایران 

وارد می شود. 
رهبــر فرزانه انقلاب در هفته دولــت و ملاقات با دولتمردان 
به درســتی گفتند گفتمان جمهوری اســلامی «خدمت به مردم 
است» و اینجاســت که دولت و مجلس باید معنی «خدمت» و 
«مردم» را به درســتی بیابند و تعریف درستی از آن داشته باشند. 
نخســت اینکه آیا خدمت به مردم به معنای آزادگذاشتن مردم 
اســت تا هر که، هرچه خواست بکند؟ آیا این خدمت منحصر به 
افراد زنده می شــود یا آنکه نســل های آتی را باید دربر گیرد و آیا 
این خدمت مترادف خدمت به ایران و جمهوری اسلامی است یا 

فقط به آحاد زنده برمی گردد. 
دوم آنکه این «مردم» چه کســانی هستند و آیا دولت موظف 
به خدمت یکســان به همه «مردم» اســت؛ مثل توزیع یارانه که 
به همه آحاد کشــور اعــم از پیر و جوان، زن و مــرد، ثروتمند و 
مســکین، بیمار و سالم، یکســان تعلق می گیرد و به قول فتاح، 
رئیس کمیته امداد «صدای مســکینان و محرومان را نشــنود» و 
همه را به یک چشــم نگاه کند و از عبارت «مردم در برابر قانون 
یکســان هستند» چنین اســتفاده کند که به همه یکسان خدمت 
می کنــد و دراین میان گروه برخوردار از همان خدماتی اســتفاده 
کند که گروه ناتوان و صدالبته که گروه برخوردار به  طور طبیعی 
و سنتی خدمات دولت را هرچه بیشتر به سوی خود جلب کرده 

و می کنند. 
در اینجا خوب است در معنای واژه خدمت اندکی دقت کنیم 
و ببینیم خدمت به مردم چه ابعادی دارد و کدام یک پسندیده تر 

بوده و از رحجان بیشتری برخوردار است. 
الف) خدمت به آحاد جامعــه؛ یعنی آنکه دولت زیربناهای 
مــورد نیاز مردم مثــل امنیت، آب، برق، گاز، تلفــن، راه، آموزش 
و تربیت بدنــی را فراهم می کند تا مردم بتوانند زندگی مناســبی 
داشــته باشــند. صدالبته تمهیدات لازم برای اشــتغال و درآمد 
مردم از جمله وظایف خدمت رســانی دولت است که بیشتر به 
سیاســت گذاری برمی گردد و به  صورت غیرمستقیم دولت در آن 

شریک است. 
ب) خدمت رســانی به ایران؛ ایران به  عنوان یک ســرزمین با 
هویت تاریخی و جغرافیای مشخص، زیستگاه ۸۰  میلیون انسان 
اســت که در آن زندگی و از مواهب آن اســتفاده می کنند. یاسر 
عرفات می گفت من  دنبال یک وجب خاک فلســطین هستم که 
بــدون دغدغه پایم را روی آن بگذارم. ایران به معنی یک پیکره 
باهویت اســت که بدون آن ۸۰ میلیون انســان مأوا و مســکن و 
زیستی نخواهند داشت. پس باید کشور ایران وجود داشته باشد 

که مردم بتوانند از آن تغذیه و در آن زیســت کنند. اینجا عبارت 
«چو ایران نباشــد تن من مباد» صادق اســت. شهادت، اسارت 
و جانبازی خیل عظیم مــردان و زنان میهن مان در جریان دفاع 
مقدس و بیرون راندن دشــمن بعثی و ندادن حتی یک وجب از 
خاک ایران، همان خدمتی اســت که باید برای حفظ ســرزمین 
ایران انجام داد و چه خوب این شــهیدان شاهد خدمت خود را 
به میهن انجام دادند. گاه سرزمین از مرزها مورد هجوم دشمن 
قرار می گیرد و این به ســان زخمی اســت که بر پیکره انســان با 
یک دشــنه وارد می شود. انسان دشــنه را خارج کرده و زخم را 
ترمیم می کند. حکایت تجاوز بعث حکایت زخم دشــنه است. 
اما ممکن است بدن انسان به بیماری قند یا سرطان دچار شود؛ 
دشــمن درونــی را باید به  طریق دیگری از پــای درآورد و امروز 
میهن ما دچار بیماری سرطان و قند شده است؛ بنابراین خدمت 
در اینجا به معنی خدمت به ســرزمین و جزء لاینفک خدمت به 

مردم است. 
ج- خدمت رســانی به جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی 
هویت حاکمیتی اســت که بــا اعتقاد به ارزش هــای متعالی از 
ویرانه های نظام خودکامه شاهنشــاهی ســر برون آورده اســت 
و چون روح در کالبد کشــور ایران دمیده شــده است. جمهوری 
اســلامی یعنی ارزش های متعالی که مردم به آن پایبند هستند 
و اداره امور براســاس ارزش های اســلامی. در اینجا هم جوهره 

اســلام و حاکمیت مردم مطرح اســت و هم اجــرای قوانین و 
مقررات وضع شده و برآمده از اسلام ازسوی مدیران و مردم. 

طبیعی اســت هر نوع تخطی از ارزش های بنیادین ذکرشده 
و بی تفاوتی به حضور جوهره جمهوری اســلامی ضدخدمت به 
جمهوری اســلامی اســت و همه اعم از دولــت و ملت باید در 

حفظ و بقای جمهوری اسلامی کوشا و توانا باشند. 
اتفاقا در اینجا جمهوری اســلامی به کمک حفظ ســرزمین و 
خدمت بــه آن می آید. بحثی که راجع به انفــال و تعلق آن به 
خداوند و رســول خــدا صورت گرفت در حقیقــت کمکی الهی 

است که جمهوری اسلامی به «ایران» می کند. 
خدمت به مردم یعنی بهینه ســازی هر ســه بند الف، ب و ج 
و تــلاش در انجام یکی از آنهــا و فراموش کردن دیگری موجب 
اخــلال در حفــظ هر ســه و به خطرافتــادن موجودیــت مردم 
می شود. اگر توجه مان صرفا به بند الف باشد؛ یعنی سیاست های 

پوپولیســتی که بــرای فریب مــردم به منظور وجیه المله شــدن 
حاکمــان صورت می گیــرد - حتی اگر با حســن نیت و بدون این 
انگیزه باشد- منجربه تحلیل رفتن منابع کشور و نابودی تدریجی 
هویت فرهنگی جمهوری اســلامی می شود. اگر صرفا به بند ب 
توجه شــود نوعی سیاست های توســعه ای ضدمردمی - یعنی 
قدرتمندی کشــور بدون توجه به مردم- حاکم می شود که مردم 
در آن عناصــری بی ارزش، ماننــد جامدات خواهنــد بود و این 
شبیه کشــور کره  شمالی در عصر حاضر اســت؛ هرچند توسعه 
کره شمالی بیشتر در حفظ رهبر آن دیده شده است و نه سرزمین 

کره  شمالی. 
توجه بــه سیاســت های پیش برنده بند ج به سیاســت های 
ملی گرایانه و نژادی و شوونیســتی مانند آلمان نازی و در شــکل 
مذهبی آن مانند داعش بازمی گردد که موجب تخریب سرزمین 

و انهدام نیروی انسانی می شود. 
***

در ســال های اخیــر در کشــورمان به دلیل آنکه خواســت 
دولــت نهم و دهــم محبوبیت نزد توده های مردم بوده اســت 
(و البتــه دولت های دیگر هم در درجات کمتری این خواســت 
را داشــته اند) سیاست های پوپولیســتی یعنی توجه به بند الف 
موجب برباددهی ثروت کشــور و به خطرافتادن ســرزمین ایران 
و بروز نوعی ســرطان و بیمــاری قند در کالبد کشــورمان بوده 
اســت. دقت در مســئله آب، زمین، جنــگل، دریاچه، فاضلاب، 
رودخانه، تالاب ها، رودخانه ها و حاشــیه آن و مشــخصات آنها 
درحال حاضر و مقایســه با ســه دهه گذشــته نشــان می دهد 
ســرزمین ایران به ســرعت رو به نابودی می رود و این بیشتر به 
دلیل، توجه به بند الف و سیاســت های پوپولیستی بوده است. 
نویســنده خود را صاحب نظــر در وضعیت بند ج یعنی خدمت 
بــه جمهوری اســلامی نمی داند اما می تــوان گفت خدمت به 
جمهوری اســلامی نیز در راستای شعارهای خدمت به مردم و 

سیاست های پوپولیستی رنگ باخته است. 
متأسفانه آنان که مدعی صلاحیت در سیاست هستند و خود 
را ارجح مدیران می دانند، همواره علیه دولت های مخالف خود 
به شعارهای پوپولیســتی و افزایش توقعات مردم دست زده اند 
و دولــت مخالــف را به ناتوانــی در برآوردن خواســت مردم و 
ارتقاندادن رفاه مردم متهم کرده اند. نشریات وابسته به جریانات 
مخالــف دولت اصلاحات تا آنجا که ممکــن بود در متهم کردن 
دولت اصلاحات در ناتوانــی در خدمت به مردم تلاش کردند و 
همیــن جریان و البته به شــکل افراطی تــر آن، دولت یازدهم را 
متهم به خدمت رســانی نکردن به مردم می کنند و دائما ســطح 
توقعات جامعه را بالا می برند، بدون آنکه به خدمت به «ایران» 

و «جمهوری اسلامی» اعتنایی داشته باشند. 
هرچند دولــت یازدهم، هم به خاطر همیــن هجمه ها و هم 
به خاطر طرز تفکر درونی و شــاید نگاه به حــق انتخابات آینده 
ریاســت جمهوری و ترس از آمدن مردم فریبان بر سکوی قدرت 
به شــدت در حال مماشات است و البته همان طور که در ابتدای 
ریاست جمهوری می توانســتند با قاطعیت یارانه های عمومی را 
قطع کننــد و به جای آن بخش قابل توجهــی از آن را در اختیار 
کمیته امداد و بهزیســتی برای رســیدگی بــه محرومان واقعی 
قــرار دهند و امروز نمی توانند، می توانســتند در ســایر برنامه ها 
اولویت هــای واقعی را در نظر گرفته و به نجات ســرزمین ایران 

همــت گمارند. اگــر از بیان رهبــر فرزانه انقلاب کــه «گفتمان 
خدمت» را گفتمان جمهوری اســلامی دانستند، چنین برداشت 
شــود که همه امکانات کشــور برای بند الف صرف شود، واقعا 

برداشت ناصوابی اتفاق افتاده است. 
عبارت مشهور شــهید رجایی که «نگویید انقلاب برای ما چه 
کــرده، بگویید ما بــرای انقلاب چه کرده ایــم» ترجمان کوتاهی 

است از آنچه گفته شد. 
تقریبا می توان گفت که  پس از شهید رجایی، کمتر کسی چنین 
ســخن گفته است و نتوانسته ایم به مردمان کشورمان که هر گاه 
لازم بوده، همه چیز خود را بر طبق اخلاص  گذاشــته اند بگوییم 
که رفع نیازهای مردم، پایداری سرزمین ایران و تقویت جمهوری 
اسلامی مجموعه ای است یکپارچه که سستی در هر کدام نتایج 
شــومی در بر دارد. رهبر فرزانه انقلاب ســال ۹۵ را سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامیده اند. اقدام و عمل بهینه در هر سه 

مورد لازمه بقای نسل ایرانی و کشور ایران و نظام آن است. 
هرچنــد به دلیــل نبود برنامــه لازم و با وجــود آنکه نفت، 
آب و زمین را خواســته ایم در خدمت به مــردم به کار بگیریم، 
نتوانســته ایم به محرومیت ها پایان دهیم و طبیعی است چنین 
روشــی، نتیجه ای متناسب آن خواهد داشت. فداکردن سرزمین 
ایران و ارزش های جمهوری اسلامی با نگاه پوپولیستی به مردم، 
نتیجــه ای جز این هم نــدارد. اکنون در برنامه ششــم در رأس 
برنامه ها موضوع آب و کشــاورزی ذکر شده است، امری که اگر 
برنامــه به آن اختصاص یابد، حتما به راه صواب هدایت شــده 
اســت. اما عموما این اولویت وقتی در کنار بقیه اولویت ها قرار 
گیرد آنکه زورش بیشتر است، برنده می شود. درعین حال ببینیم 
در میان انبوه احکام برنامه ششم جایگاه این اولویت کجاست؟ 
در لایحه برنامه ششم مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ بندهایی هست که به 
آب، کشاورزی و محیط  زیست پرداخته است. ماده ۱۱ بر اهمیت 
محیط  زیست و الزامات ارزیابی زیست محیطی تأکید کرده است.

ماده ۱۲ اجازه افزایش قیمت آب را داده اســت و ماده ۱۳ در 
حقیقت اشاراتی به رفع بحران آب داده که همه و همه خوب و 
قابل توجه اســت اما بیشتر توصیفات کیفی است و هیچ معیاری 
برای اجرا نگذاشــته و در حقیقت نوعی تحریر مطلب است و نه 

الزام برای حد مناسبی از اجرا. 
ســؤال اینجاســت که وقتی پنج برنامه قبلی از اجرا فاصله 
می گیرد و حتــی رئیس دولت نهم و دهم رســما اعلام می کند 
برنامه پنجم را خمیر کرده اســت و صــدای هیچ تنابنده ای بلند 
نمی شــود، چه تضمینی برای اجرای برنامه وجود دارد و برنامه 
براســاس کدام شــاخص باید ســنجیده و چه اعتباری برای این 
قســمت ها باید پادار شــود و این درســت هنگامی است که به 
قول ریاســت محترم مجلس در حقیقــت اعتبار عمرانی نداریم 
و حتی به جرئت می تــوان گفت هرگونه اجرای ماده های مذکور 
بلافاصله با مخالفت هایی از جنس خودجوش! روبه رو می شود 
و هیاهــوی سیاســیون مخالف دولت که جرئــت چنین کاری را 
داشته باشند، به آسمان بلند می شود. رهبر فرزانه انقلاب گفتند 
که زمان کوتاه اســت ولی فرصت ها فراوان. آیا دولت یازدهم و 
ان شاء االله دوازدهم با همان شجاعتی که برجام را به ثمر رساند، 
می تواند اولویت اول را که در حقیقت نجات سرزمین ایران است 
با وجود همه فشارها به ثمر رساند؟ آیا می توان امید داشت؟ اگر 

چنین نشود، آیا نباید سؤال شود که «این تذهبون»؟ 

رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات با دولتمردان به درستی گفتند 
گفتمان جمهوری اسلامی «خدمت به مردم است» و اینجاست 
که دولت و مجلس باید معنی «خدمت» و «مردم» را به درستی 

بیابند و تعریف درستی از آن داشته باشند. نخست اینکه آیا 
خدمت به مردم به معنای آزادگذاشتن مردم است تا هر که، 
هرچه خواست بکند؟ آیا این خدمت منحصر به افراد زنده 

می شود یا آنکه نسل های آتی را باید دربر گیرد

آنان که مدعی صلاحیت در سیاست هستند، همواره علیه 
دولت های مخالف خود به شعارهای پوپولیستی و افزایش توقعات 

مردم دست زده اند و دولت مخالف را به ناتوانی در برآوردن 
خواست مردم و ارتقاندادن رفاه مردم متهم کرده اند. تا آنجا که 

ممکن بود در متهم کردن دولت اصلاحات در ناتوانی به خدمت به 
مردم تلاش کردند و همین جریان و البته به شکل افراطی تر آن، 
دولت یازدهم را متهم به خدمت رسانی نکردن به مردم می کنند

نجات سرزمین ایران با همان شجاعت برجام

ســال به نیمه رسید و باز همچون سال قبل انتخاباتی دیگر در پیش است؛ 
انتخاباتــی که از حیث اهمیت، چیــزی کم از انتخاباتی ندارد که طی شــد و 
اغلب افراد حاضر در فهرست امید اصلاح طلبان به مجلس راه یافتند، چراکه 
اصلاح طلبان در پی تثبیت حضور حســن روحانی در جایگاه ریاست جمهوری 
برای چهارســاله دوم هستند. آنان این نکته را بارها به روشنی بیان کرده اند که 
گزینه ای جز رئیس جمهور دولت یازدهم ندارند. از سوی دیگر، اصولگرایان به  
دنبال به دست آوردن جایگاه از دست رفته هستند. در این میان اما، اصولگرایان 
شــرایط متفاوت تری را پیش روی دارند، زیرا چند ســالی هست که شانسشان 
رویگردان شــده و همین ســبب نگرانی و احســاس خطر در این جریان شــده 
اســت. ازهمین رو، طیف خــاص این جریان عزم را جزم کرده  اســت تا حضور 
حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری را یک دوره ای کند و در این راه 
از هیچ کوششــی دریغ نورزیده است. اما این یک سوی ماجراست، زیرا داستان 
طــرف دیگری هم دارد و آن مراودات درونی اصولگرایان با هم و البته شــیوه 
و منش رفتاری آنان اســت. چنین اســت که در فاصله باقی مانده تا انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم، برخی از چهره ها و بزرگان اصولگرا تأکید دارند که 
باید وحدت خود را حفظ کنند و درپی ایجاد ائتلاف سراســری باشند. این البته 
شــعاری اســت که همواره داده شده و بی نتیجه مانده اســت. این گونه است 
که شــنیده می شــود اصولگرایان به دنبال دســتیابی به یک ائتلاف هستند که 
خروجی آن معرفی یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باشد. 
اما درحالی اصولگرایان در پی ائتلاف هســتند که شــرایط مســاعدی ندارند و 

سازهای ناهمگونی از اردوگاهشان به گوش می رسد. 
بزرگان اصولگرا در تلاش برای ایفای نقش

درحالی کــه به نظر می رســد در نبــود مرحومان عســگراولادی و آیت االله 
مهدوی کنی، ریش ســفیدی اصولگرایان باید برعهده ناطق نوری باشــد، او هم 
تمایلی برای شــرکت در جلســات جامعــه روحانیت مبارز نــدارد و همچون 
هاشمی و روحانی از حضور درجلسه های این تشکل روحانی- سیاسی امتناع 
می کند. این درحالی است که کمال الدین سجادی، عضو جبهه پیروان خط امام 
و رهبری، با اشــاره به راهکار ناکام سه ضلعی اصولگرایان برای انتخابات های 
گذشته، توضیح داده اســت که می خواهند در انتخابات ۹۶ بر ترکیب دایره ای 
که محور آن جامعه روحانیت مبارز خواهد بود، متمرکز شــوند و به این ترتیب 
اســت که پرده از اختلاف اصولگرایان برداشــته می شــود و این گفته نشان از 
این دارد که شــاگردان آیت االله مصباح یزدی قرار نیست نقش خاصی ایفا کنند 
و جریان پایداری، با ازدســت دادن تریبون های اصلی خــود در مجلس، مانند 
گذشــته اثرگذار نیســت. ریشــه این بی اعتنایی را باید در حمایتی جست که از 
احمدی نژاد و یارانش در سال های گذشته از سوی مصباح یزدی صورت گرفت. 
چنین اســت لابد که آیت االله موحدی کرمانی درباره زمان دیدارش با آیت االله 
یزدی، گفته اســت: هنوز زمان دیدارم با آیت االله یزدی مشخص نشده و تاکنون 
نیــز هیچ قرارداد انتخاباتی بین جامعتین صورت نگرفته اســت. اخیرا اخباری 
درباره تعیین رؤسای کمیته انتخابات و سخنگو و دیگر ارکان انتخاباتی جامعه 
روحانیت مبارز منتشر شده است، اما آیت االله مرتضی مقتدایی، از اعضای ارشد 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، به صراحت گفته، مانند گذشــته ارتباطاتی 
برای تعیین نامزد انتخاباتی مشترک با جامعه روحانیت وجود نخواهد داشت 
و شــاید جامعه مدرســین فقط در اطلاعیه ای، مردم را به شرکت در انتخابات 

دعوت کند! قبلا هم شــنیده شده بود میان خود اعضای جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم هم اختلافاتی وجود دارد، زیرا درســت درحالی که برخی از آنان از 
دولت حسن روحانی رضایت کامل دارند و مانند آیت االله مکارم شیرازی اعلام 
می کنند که روحانی رئیس جمهور خوبی اســت، برخی از آنان نامه شکایت از 
شرایط به حسن روحانی می نویســند. همه اینها در شرایطی است که اعضای 
جامعه مدرســین بارها طعم تلخ این چنددستگی در درون خود را چشیده اند. 
مانند انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ که برخی از اعضای این جامعه با صدور 
بیانیــه ای از نامزدی ولایتی حمایت کردنــد و حتی بیانیه ای با امضای آیت االله 
یزدی صادر شد؛ ولی برخی از اعضای جامعه مدرسین به سرعت این حمایت 

را تکذیب کردند. 
فهرست ۳۰ نفره اصولگرایانه! 

همین چندی قبل، کمال ســجادی، ســخنگوی جبهه پیــروان خط امام و 
رهبری، از یک فهرســت ۳۰نفره بــرای انتخابات ۹۶ خبر داد و تأکید کرد از این 
فهرست ۳۰نفره که در دســت بررسی است، فقط باید روی یک نفر به اجماع 
رســید و ممکن اســت حتی آن یک نفر روحانی باشد و این تنها سجادی نبود، 
بلکه محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان هم که یک ســر رهبری این جریان 
را برعهده دارد، وجود فهرســت ۳۰نفره را رد نکرد و احتمال داد اصولگرایان 
در انتخابات پیشِ رو با اما و اگرهایی پشــت روحانی قرار بگیرند. به این ترتیب، 
اینکه بســیاری دیگر از اصولگرایان هم معتقدند حسن روحانی ظرفیت آن را 
دارد که نامزد اصولگرایان در ســال ۹۶ باشد، خود حکایت از شرایط نامناسب 
اصولگرایان در رســیدن به نامزدی از جنس خودشان دارد. ضمن اینکه همین 

باور مهر تأییدی است بر اختلاف با دلواپسان. 

ساز جدای مؤتلفه
از دیگر ســو، خبر می رســد که مؤتلفه ای ها هم در تلاش برای معرفی یک 
نامزد واحد در این دور از انتخابات هستند و اگرچه هنوز نام آن نامزد مشخص 
نشــده اســت، برخی از غفوری فرد یا میرســلیم به عنوان نامزد احتمالی نام 
می برند و این گونه سیاست مداران بازاری هم، گویی ساز خود را برای انتخابات 
۹۶ جدای از دیگــر هم جناحی های خود کوک کرده اند. این ســخنان به تازگی 
از ســوی اسداالله بادامچیان، عضو شــاخص این حزب باسابقه، تأیید شده و او 
گفته امیدوار اســت نامزد حزبی آنان، نامزد واحد جریان اصولگرا باشــد که با 
توجه به اسامی اي که در میان اصولگرایان مطرح است، این اتفاق بسیار بعید 

به نظر می رسد. 
دلواپسان هم کاندیدا دارند

تازگی هــا صــادق محصولــی کــه زمانی یــار صمیمــی و وزیــر محمود 
احمدی نژاد بود، درباره نامزد انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم اعلام کرد، 
«درحال حاضر فرد اصلحی هســت که از نظر ارزش های اصولگرایی و انقلابی 
نمره بالایی می آورد و امکان رأی آوری و اجماع روی او نیز وجود دارد؛ ســراغ 
او خواهیــم رفت و نتیجه هم خواهیم گرفــت و در این میان اگر عده ای بدون 
هماهنگی با دیگران خود را محور قرار داده و ادعای دعوت از دیگران برای کار 

مشترک داشته باشند، مسلما وحدتی شکل نمی گیرد یا عده ای دیگر اگر از قبل 
روی نامزدی به قطعیت رسیده باشند و بخواهند با سازوکار دلخواه خودشان، 
حتــی تحت عنوان ائتلاف و وحــدت، آن را به دیگران تحمیــل کنند، مطمئنا 
نتیجه لازم را نخواهنــد گرفت». آنان باز هم برای ائتلاف در میان اصولگرایان 

خط ونشان کشیدند. 
تابلوی ورود ممنوع برای محمود احمدی نژاد

اعضای جبهه پایداری در حالی خبر از داشتن نامزد مورد نظر خود داده اند 
که یک هفته ای می شــود خبر رســیده، در سطوح بالاي نظام نظر مساعدی به 
حضور احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی ســال ۹۶ وجود ندارد. این روزها، 

اخبــاری هم از «نهی احمدی نژاد» برای نامــزدی دهان به دهان می چرخد که 
در نوع خود جالب اســت و برخی آن را تلاش اصولگرایان ســنتی برای حذف 
رئیس دولت های نهم و دهم نــام نهاده اند. آنان می گویند اگر احمدی نژاد به 
صحنــه بیاید، بهترین فرصت خواهد بود تا روحانی و ســایر اصلاح طلبانی که 
در مناظره های سیاســی ایام انتخابات شــرکت می کنند، ناگفته های بیشتری از 
کارنامه غم بار هشت ســال حاکمیت اصولگرایان بر کشور ارائه دهند و این به 
هیچ عنوان مطلوب اصولگرایان نیســت. چندی قبل، محمد ایمانی نویســنده 
سرمقاله های کیهان، در کانال تلگرامی خود نوشت «اگر کسی درخواست وقت 
کرد و محضر مولایش رفت و نهی شــد، از منظر اهل ولایت در معرض آزمون 

مهمی قرار گرفته اســت». به نوشته او «همراهی مولا، همیشه به انجام دادن 
کاری نیســت؛ گاه به انجام ندادن کاری و تبعیت از نهی است. کم نیستند آنها 
که از ابتدای انقلاب نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده باشند، بی آنکه اذن 
گرفته باشــند. امام خمینــی و امام خامنه ای هم در این مــوارد معترض آنها 
نشــده اند. مواردی هم بوده که افراد نظر خواسته اند، اما بنا بر مصلحت هایی، 
پاسخ نفی ای یا اثباتی نشنیده اند. برخی موارد هم نهی صریح بوده، مانند اولین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و نهی امام (ره)؛ یا نهی انجام گرفته نسبت به 
آقای قالیباف در انتخابات ۱۳۸۸». فضائلی مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس 
نیــز این نکته را در جایی دیگــر عنوان کرد و البته اخیــرا محمدرضا باهنر در 

نشســت خبری خود به آن مهر تأیید زد، اما اعلام کرد قرار نبود رسانه ای شود! 
پس از این بود که ســکوتی ســنگین جبهه حامیان احمدی نــژاد را فرا گرفت، 
اما پس از چندی بهمن شــریف زاده در مصاحبه ای که با روزنامه فرهیختگان 
اعلام کرد: «آنچه درخور توجه اســت، باید از طریق دفتر ایشان مطرح شود. تا 
وقتی دفتر رهبری رســما درباره این موضوع صحبت نکند، اصلا صلاح نیست 
کسی به آن فکر کند. هرکس تکلیف خود را براساس حجت های روشن متوجه 
می شــود تا وقتی حجت روشــن و شفافی نباشــد، تکلیفی هم تشخیص داده 
نمی شــود. نکته دوم در مورد این اخبار این اســت که احمدی نژاد اساسا عزم 

شرکت در انتخابات نداشته و ندارد. 
وی در برابر این پرسش که اگر احمدی نژاد عزم انتخابات ندارد، علت انتشار 
این اخبار که از کسانی همچون چهره های نزدیک به او مثل عباس امیری فر یا 
در یادداشت مهدی فضایلی بیان می شود، چیست؟ خاطرنشان کرد: «آنچه این 
اخبار نشــانه رفته، مطالبه مردمی است. مردم از احمدی  نژاد بارها خواسته اند 
که وارد عرصه انتخابات شــود و او بارها گفته اســت کــه عزمی برای حضور 
ندارد. درنهایت، این اخبار برای مردم تکلیف ســاز نیســت. مردم هم همچنان 
بر ســر مطالبه خود هســتند. اینها می خواهند مردم دیگر حضور احمدی نژاد 
را طلــب نکنند». این نقل قول ها در ذهن احمدی نــژاد اثری نمی گذارد. بحث 
سر این اســت که این حکایات و نقل قول ها یک توصیه به احمدی نژاد است یا 
توصیه ای غیرمســتقیم به مردم؟ بارها تأکید شده است که درباره رهبر معظم 
انقلاب هیچ نقل قولی جز زمانی که از سوی دفتر ایشان منتشر شود، قابل قبول 
نیست و اساسا نباید کلامی به ایشان منتسب شود. اصلا شایسته نیست به این 
اقوال اهمیت بدهید و براســاس شنیده ها سفرهای ایشــان ادامه پیدا خواهد 

کرد.  اما از دیگر سو، رســایی، نماینده سابق تهران که زمانی مدافع سرسخت 
احمدی نژاد بود و الان هم جزء تئوریســین های یک دوره ای کردن حضور حسن 
روحانی در مقام ریاســت جمهوری اســت، بــه نوعی نوشــته های ایمانی را 
تأیید کرده و در پاســخ به این ســؤال که آیا رهبر انقلاب با احمدی نژاد جلسه 
خصوصی داشــته و محتوای آن  چه بوده، گفته: «آنچه می دانم این است که 
آقای احمدی نژاد نظر مشــورتی خواسته و ایشــان هم پاسخ داده و ان شاءاالله 
درخواست کننده به آن عمل می کند، چون اگر احمدی نژاد نمی خواست به آن 

عمل کند چرا نظر خواسته است؟»
اما اگرچه حضور احمدی نژاد مخالفان بســیاری همچون سیدرضا اکرمی 
و بســیاری دیگر از اصولگرایان دارد و همگی به وی هشــدار داده اند که تأیید 
صلاحیت نمی شــود، حضور او در انتخابات پیــش رو موافقانی مثل روح االله 
حســینیان دارد که در جواب به ضرورت حضور وی گفته است: «در حال حاضر 
تعداد زیادی از مردم خواستار حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده هســتند و قطعا وی باید بیاید و از خودش در مقابل اتهاماتی که در طول 

سه سال گذشته به وی زده شده و از مظلومیتش دفاع کند».
بااین حال، اما مشــخص کردن خط قرمز برای احمدی نژاد نمی تواند تعیین 
تکلیف کند؛ چراکه همین چند ســال پیــش معاون اولش را خط قرمز معرفی 

کرد و در حمایت از او خانه نشــینی کرد، آن هم در شــرایطی که مقامات نظام 
نظر به برکناری وی از این منصب داشــتند؛ بنابراین بعید نیست سخنان بهمن 

شریف زاده مبنی بر ادامه سفرهای استانی وی پر  بیراه هم نباشد. 
ایده معاون اولی

چهارســال پیش بود که غلامعلی حدادعادل در شــرایطی که اصولگرایان 
در برابر حســن روحانــی دیوار کاندیدا علــم کرده بودند، اعلام کــرد: «آقایان 
ولایتــی، قالیبــاف و من با هــم رقابت نخواهیــم کرد و هر ســه وارد عرصه 
نخواهیم شــد، بلکه ســازوکاری را طراحی می کنیم که براساس مشروعیت و 
مقبولیت و کارآمدی، هرکس مناسب است بیاید و تعدد کاندیدا اتفاق نیفتد». 
غلامعلــی حدادعادل در واقع خبر از یک ائتــلاف داده بود؛ ائتلافی که بنا بود 
بســاط چندگانگی اصولگرایان را جمع کند و بنابــر اقوالی محمد باقر قالیباف 
در نهایت از نامــزدی انصراف داده و معاون اول غلامعلی حداد عادل شــود. 
حداد عــادل آن روزها برای اینکه دامنه اختلافات را جمع کند، تلاش کرده بود 
به گونه ای دیگــر این ماجرا را توضیح دهد و به این ترتیــب گفته بود: «ائتلاف 
۱+۲ به معنای آن نیست که دولت آینده به صورت شرکت سهامی بین ما سه 
نفر اداره می شــود. ما سه نفر از احزاب مختلف نیستیم و نمی خواهیم تقسیم 
غنیمت کنیم. اگر یکی از این ســه نفر رئیس جمهور آینده باشد ما دو نفر دیگر 
بــه او کمک می کنیــم.  و حالا دوباره محمدجواد لاریجانی چنین پیشــنهادی 
را مطرح کرده و گفته اســت: «کاندیدای اصولگرایان در ســال ۹۶ معاون اول 
معرفی کند». راه حلــی که به ذهن محمدجواد لاریجانــی خطور کرده، برای 
ایجاد ائتلاف و یک دســتی میان اصولگرایان امری اســت که تاکنون برای این 

جناح سیاسی جواب گو نبوده است. 
سرنخ کجاست؟ 

طبق اعلام شــورای نگهبان اردیبهشــت ۹۶ که از راه برســد، دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در این میانه، احتمالا سرنوشت و 
برنامه اصلاح طلبان مشخص است و قاعدتا نام حسن روحانی باید در فهرست 
انتخابی آنان باشــد، اما اصولگرایان شرایط مناســبی ندارند. بعد از ناکامي در 
دو انتخابات گذشــته، اکنون به کلافی ســردرگم تبدیل شده اند و اگرچه جناح 
معتدل آنها به حمایت از حســن روحانی، به  عنوان یکی از گزینه های پیشِ رو 
می اندیشــد، ولی اختلاف نظر و ناهماهنگی میان نظرات در این طیف سیاسی 

موج می زند. 
نبــود حرف مشــترک در جامعه مدرســین و جامعه روحانیت از یک ســو، 
نبود ریش ســفید مقبول بــرای تمامی طیف های اصولگرایی از ســوی دیگر و 
تندروهای اصولگرا و محمود احمدی نژاد از طرف دیگر همه وهمه سبب شده 
این کلاف روزبه روز پیچیده تر شــود و به نظر می رسد راه حل هایی مانند هجمه 
به دولت، تخریب رقیب و ســیاه نمایی و حمله به برجــام و... هیچ کمکی به 
آنها نخواهد کرد. از طــرف دیگر برخی از اعضای این طیف با تأکید بر معرفی 
کاندیدای شناخته شده ای مانند احمدی نژاد یا کاندیدای جدید و ناشناس بازهم 
مثل احمدی نژاد در سال ۸۴، تلاش بر ارائه راه حل برای گشودن این گره دارند. 
معرفی کاندیدای شناخته شــده که تاکنون دوای درد این طیف سیاسی نبوده و 
در انتخابات مجلس هم این مســئله خود را نشان داد؛ بنابراین می ماند گزینه 
معرفی کاندیدای ناشــناس و جدید که این مسئله هم با توجه به تجربه تلخی 
که از دولت نهم و دهم در اذهان جامعه مانده، بعید اســت جواب گو باشــد؛ 
بنابراین به نظر می رســد بایــد اصولگرایان جدید و قدیم دنبــال راه حلی تازه 
باشــند، راه حلی که بتواند گره از کار فروبسته شــان بگشــاید. شاید آن راه حل، 
ســکوت انتخاباتی یا حمایت از حســن روحانی، عضو شــورای مرکز جامعه 
روحانیت مبارز باشــد. به نظر می رســد آنان در این دوره از انتخابات، راه حلی 

بهتر از این نخواهند داشت. 

بن بست عربستان از ۲ دیدگاه آمریکایی
به عبارت دیگر هر دو رنج آن گونه محدودیت های جزم اندیشــانه 
را درک می کنند، به طوری که در کتاب آمده اســت، جامعه عربســتان 
که در ۴۰ ســال قبل ۸۰درصد روســتایی و قبیله نشــین بــود، اکنون 
معکوس شده یعنی ۸۰درصد شهرنشین و ۲۰درصد روستایی است؛ 
البته شهری شــدگان تعلقــات و خصوصیات قبیله ای خودشــان را 
حفظ کرده اند. این تجربه در ایران ۴۰ســال زودتر رخ داد و جامعه ای 
بــا اکثریت مطلق روســتایی تبدیــل به جامعه ای بــا اکثریت مطلق 
شهرنشین شد. در ایران این تغییر ساختار جمعیتی در شهرها و تشدید 
دوگانگیِ خصومت آفرین فرهنگی که فرهنگ حاکم را از سوی اکثریت 
سنت گرا به بیگانگی و غرب زدگی متهم می کرد، در پدیداری و پیروزی 
انقلاب نقش بســیار مهمی داشت. این دگرگونیِ ساختار شهرنشینی 
در عربستان در مقایسه با ۴۰سال پیش بسیار چشمگیر است. نویسنده 
به طور مشــروح به تحولات تاریخی منجر به ســلطه جزم اندیشــانه 
وهابی و تأثیر آن بر زندگی روزمره در جامعه ای پرداخته که دستیابی 
به تلفن های هوشــمند و تأثیرگذاری های شــبکه های جهانی در آن 
روزبه روز بیشــتر می شود. با این تذکر که در کنار نخبگان و نو اندیشان 
پرسشــگر و اندک و روبه تزاید، اکثریتی شــهری پدید می آید که ضمن 
اعتقاد راسخ به وهابیت و محدودیت های شدید زنان، درباره خاندان 
حاکم و مشــروعیت رفتاری آنان چون وچــرا می کنند. جامعه ای که 
بســیاری از تصمیم های آن را شــیخان و مفتیان کم سوادی می گیرند 
که پیشــوای نابینایشان اعتقاد به مســطح بودن زمین داشت. مسئله 
فقط این نیســت که زنان بدون مردانشان حق بیرون آمدن از خانه را 
ندارند یا ســینما و کنســرت و تئاتررفتن و حتی ابزار موسیقی ممنوع 
است و تلویزیون نیز فقط برای برنامه های خاص و امری جدید است، 
بلکه انحراف دیدگاه با همان اســلام سلفی و آغازین است که برپایه 
منع تبعیض، اعتبار و گســترش یافت. به مثالی از صفحه ۱۱۸ بسنده 
می کنم. دربــاره زنی به نام فاطمه منصور که بــا اجازه پدر با مردی 
ازدواج می کند و صاحب دو فرزند پسر و دختر می شود. برادران ناتنی 
او پس از مرگ پدر به دادگاه شــکایت می کنند که چون خواهرشــان 
با مردی از قبیله پســت تر از قبیله آنــان ازدواج کرده و این حقیقت 
را از پدرشــان که اجــازه ازدواج داده بود، پنهان کــرده بود، تقاضای 
ابطــال ازدواج می کنند. قاضی ازدواج آنــان را باطل می کند. فاطمه 
کــه اکنون به زنــاکاری متهم بود و در صورت بازگشــت به خانه، در 
معرض قتل به وســیله برادران ناتنی قرار داشــت، در زندان می ماند. 
در آن زمان شــاهزاده خانم عادله، دختــر ملک عبداالله از او حمایت 
می کنــد و موفق به شکســت رأی قاضی وهابی و بازگشــت زن نزد 
شوهرش می شود. این وضع در شرایطی است که جوانان شلوار جین 
و تی شــرت را به دشداشــه ترجیح می دهند و پلیس گشــت مذهبی 
با دشداشــه های کوتاه و باتوم حریف آنان نمی شــود. این جوانان در 
شــرایطی که ســینما و کنســرت رفتن و حتی گوش دادن به موسیقی 
ممنوع اســت، فتواهای شیوخ را به طور گســترده نادیده می گیرند و 
نمایشگاه سالانه کتاب برایشان تبدیل به مکان تفریحی عمومی شده 
اســت. در جای دیگر از زبان یکی از شاهزادگان می نویسد: «شاهزاده 
که می بیند ســعودی ها به جــای گذراندن تعطیلات در کشورشــان 
برای اســتراحت به کشــورهای خارجی می رونــد، می گوید: ما دیگر 
نمی توانیم در عربستان زندگی کنیم ولی برای خوش گذرانی به جای 
دیگــری برویم. مردم باید بتوانند در کشورشــان زندگی کنند و خوش 
بگذرانند، کشورشان را دوست بدارند و از بودن در آن لذت ببرند». به 
نوشــته خانم هاوس مشکل مهم این است که گرچه آموزش توسعه 
یافته، اما تشکیلات مذهبی آموزش وپرورش را تحت نفوذ شدید خود 
دارد و... بخش عمده آموزش را مطالب مذهبی تشــکیل می دهد و 
کیفیت آموزش حتی در ســطح دانشگاهی پایین است و نمی توان آن 
را با ســایر نقاط جهان مقایســه کرد. در بخش پایانی کتاب به نقل از 
روزنامه واشــنگتن پست می نویســد: «ملک فهد برای مقابله با ایران 
۷۵میلیارد دلار برای گســترش اسلام وهابی هزینه کرد...» و در واقع 
جهان و حتی عربســتان اکنون بهــای همان عملکــرد نابخردانه را 
می پردازند! و با توجه به تنش میان ایران و عربســتان می نویســد که 
اگر این تنش ها به جنگ منجر شود، به چه فاجعه بزرگی برای هر دو 
کشــور منجر خواهد شد و چه مصیبت و خساراتی به بار خواهد آورد 
و به فقر گســترده در عربستان اشــاره می کند و اینکه پرداخت یارانه 
عمومی نیروی کار ملــت را به کلی بی کاره و خنثی کرده و میلیون ها 
کارگر خارجی برای کســانی کار می کنند که خودشــان اکثرا بی کار و 
بی کاره اند. وی در جای دیگر به انتقاد دختران عربستان اشاره می کند 
که خودشــان را با ایران مقایسه می کنند و اینکه چگونه است که در 
ایران، دختران مشــاغل اداری و تجاری و حرفــه ای گوناگون دارند و 
رانندگی می کنند و زنان عربستان از آن محروم اند؟ این قیاس نگارنده 
را به یاد ۳۷ سال پیش می اندازد که در خانه دوستی فیلمی را نشان 
می دادند درباره شــاهزاده ای که عمویش ملک فیصل را در دیداری 
خصوصی به قتل رســانده بود و با شمشیر طلا گردن زده شد! در آن 
فیلم که مربوط به ۴۰سال پیش است نیز دختران سعودی خودشان را 
با دختران ایران مقایسه می کردند که به دلیل تغییر بسیاری که در آن 
ایام در ایران پدید آمده بود، با خنده میهمانان مواجه شد. درحالی که 
گذشته از برخی جنبه های ســطحی، تفاوت فرهنگی اصولی و گلایه 
دختران عربستان در مقایســه با دختران ایرانی همچنان باقی است! 
البته نکته امیدبخش این اســت که در عربســتان نیــز مانند ایران ۶۰ 
درصد دانشــجویان را دختران تشــکیل می دهند. زلمای خلیل زاد در 
گزارش اخیر خود به جلسه ای با حضور ملک سلمان، ولیعهد نایف، 
و معاون ولیعهد - شــاهزاده محمد- و به اعتراف آنان اشاره می کند 
درباره مطلبی که تاکنون انکار می کرده  اند، یعنی اینکه در واقع منابع 
مالــی افراطیون را تأمین می کرده اند. آنان می پذیرند که «ما شــما را 
گمــراه کردیم» و می گوینــد آن حمایت در واقع از دهــه ۱۹۶۰ و در 
مقابله با سوسیالیســم ناصری و شــوروی بوده است که در ماجرای 
افغانســتان نیز ادامه یافت و بعدا برای مبارزه با نهضت تشیع مورد 
حمایت ایران از آن استفاده شد. اکنون معتقدند آن جریان طی زمان 
علیه خودشان حرکت کرده است و اینکه گروه النصره در سوریه هنوز 
از ســعودی پول می گیــرد. زلمای خلیل زاد می گویــد به یاد می آورد 
که در ۲۰۰۶ ملک عبداالله از او خواســت به پرزیدنت بوش بگوید که 
باید ســر مار را ببرد و به ایران حمله و رژیم ایران را ســرنگون کند و 
رژیم کنونی عربســتان نیز ایران را مسئول بی ثباتی منطقه می خواند. 
خلیل زاد سپس به تلاش نســل جدید و تحصیل کرده حاکمان اشاره 
می کند که به رهبری شــاهزاده محمد در تلاش برای تحولی سریع و 
عمومی برای ترویج تجدد در آن کشور هستند و مانند خانم هاوس با 
اشاره به مسائل و ایرادهای فرهنگی عمیق اظهار تردید می کند که با 
شتاب دلخواهشان و بدون تغییر تدریجی بسیاری از مبانی اجتماعی، 
بتوانند موفق شوند. برنامه عجولانه شاهزاده محمد برای سال ۲۰۳۰ 
یادآور چیزی مانند رسیدن به دروازه تمدن بزرگ است. در آن صورت 
کمترین خواســته ملتی پیشــرفته و مدرن این خواهد بود که سلطه 

مالکانه آن خاندان را به چالش بکشد.

شرایط جریان اصولگرا، چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری همچنان نامشخص است

کلاف سردرگم در جناح اصولگرا   نفیسه زارع کهن

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى

 سیدمصطفى هاشمى طبا
 معاون دولت هاى سازندگى و اصلاحات

در فاصله باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
برخی از چهره ها و بزرگان اصولگرا تأکید دارند که باید 

وحدت خود را حفظ کنند و درپی ایجاد ائتلاف سراسری باشند. 
این البته شعاری است که همواره داده شده است و بی نتیجه مانده است. 
این گونه است که شنیده می شود اصولگرایان به دنبال معرفی یک نامزد 

برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هستند

 اصولگرایان شرایط مناسبی ندارند
بعد از ناکامي در دو انتخابات گذشته، اکنون به کلافی سردرگم 

تبدیل شده اند و اگرچه جناح معتدل آنها به حمایت از حسن روحانی
به  عنوان یکی از گزینه های پیشِ رو می اندیشد
ولی اختلاف نظر و ناهماهنگی میان نظرات 

در این طیف سیاسی موج می زند
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